
چرا بریژیت مکرون 
عذرخواهی کرد؟

بانوی اول فرانســه بابت ناســزا گفتن 
به فعــالان فمینیســت عذرخواهی کرد. 
طبــق گــزارش خبرگــزاری فرانســه که 
بازتاب  در رســانه های مختلــف جهــان 
گســترده ای یافته است، سرانجام « بریژیت 
مکرون» عذرخواهی کرد. بریژیت مکرون، 
بانوی اول فرانســه، بابت اســتفاده از یک 
لفــظ توهین آمیز علیه فعــالان اجتماعی 
مجبور به عذرخواهی شد. بریژیت مکرون 
۷۲ســاله در گفت وگو با رسانه برت گفت: 
«اگر زنــان قربانی را آزرده ام، متأســفم»  و 
سخنان توهین آمیز خود را «اظهارنظرهای 
خصوصی» توصیف کــرد که نمی تواند از 
آنها ابراز پشــیمانی کند. او گفت: «درست 
اســت که مــن همســر رئیس جمهوری 
هســتم، اما پیش از هر چیز خودم هستم 
و بنابراین وقتــی در فضای خصوصی قرار 
دارم، می توانم رفتاری داشــته باشــم که 

کاملا هم مطابق آداب رسمی نباشد».

به فمینیســت ها  ناســزا  ماجرای گفتن 
چه بود؟ 

فعــالان زن چنــد روز پیــش برنامــه 
اســتندآپ کمدی یک بازیگر فرانســوی را 
که متهم -اما نه متهم رســمی- به تجاوز 
اســت، مختل کرده بودند. بریژیت پشــت 
صحنــه، در گفت وگو با ایــن بازیگر، یعنی 
«آری آبیتان»، فعــالان را تحقیر کرده بود. 
فعالانی که اجرای کمــدی را مختل کرده 
بودنــد، ماســک هایی از چهــره آبیتان بر 
صورت داشتند که روی آنها واژه «متجاوز» 
نوشته شده بود و شــعار «آبیتان متجاوز» 
ســر می دادنــد. یک تشــکل فمینیســتی 
مسئولیت حمله به این نمایش را پذیرفته و 
هدف از این خرابکاری فرهنگی را اعتراض 
به مصونیت قضائی متجاوزان در فرانســه 
عنوان کرده اســت. این بازیگر و کمدین در 
سال ۲۰۲۱ از سوی زنی به تجاوز متهم شد؛ 
دو ســال بعد به دلیل نبود مدرک، پرونده 
مختومه اعلام شد و دادگاه تجدیدنظر نیز 

این تصمیم را تأیید کرد.
چند پرسش

پــس از انتشــار ویدئــوی گفت وگوی 
بریژیت مکرون با ایــن کمدین در روز بعد، 
هشــتگ  لفظ توهین آمیز او  در شبکه های 
اجتماعی ترند شــد و شــماری از بازیگران 
سرشــناس -از جمله ماریون کوتیار، بازیگر 
برنــده اســکار- نیز در پســت های خود از 
این هشتگ اســتفاده کردند. همچنین یک 
کارزار بزرگ علیه او جریان گرفت و موجی 
از واکنش های فمینیستی برانگیخته شد و 
در مرکز یک ترند اعتراضی در شــبکه های 
اجتماعی قرار گرفت . چهره های مشــهور 
جناح چپ فرانسه، توهین جنسیتی بانوی 
اول را به صورت گســترده محکوم کردند. 
دفتــر بریژیت مکــرون کوشــید این لفظ 
توهین آمیز را به عنوان «شــیوه ای رادیکال 
برای نقــد فعــالان» توصیف کنــد. دفتر 
بریژیــت مکرون با انتشــار بیانیه ای گفت: 
«همان طور کــه در ویدئو پیداســت، نیت 
خانم مکرون  تسلی دادن به هنرمندی بود 
که از حضور روی صحنه می ترسید، چراکه 
به اجرای او حمله شــده بــود. بانوی اول 
به هیچ وجــه قصد حمله بــه یک جنبش 
را نــدارد. او صرفا با روش هــای رادیکالی 
که مانــع از اجرای هنرمنــد روی صحنه 
می شود، مخالف اســت»؛ اما واکنش های 
ائتلافی  اعتراضی فروکــش نکرد. حتــی 
متشــکل از حــدود ۶۰ گروه فمینیســتی، 
خواســتار عذرخواهی رســمی شــد. آنها 
هم زمان از هشتگ می تو و هشتگ فحش 
اســتفاده می کردند.  تلاش ها برای کاهش 
اعتراض ها موفق نبود و برخی خاطره رفتار 
نامناسب بریژیت با رئیس جمهور فرانسه در 
هواپیما را بازگو و منتشر می کردند. هرچند 
پیش تر «حادثه مربــوط به هواپیما» میان 
رئیس جمهور و همسرش بسیار کم اهمیت 
جلوه داده شــده بود. سرانجام بانوی اول 
فرانســه ناگزیر به واکنش رسمی شد. این 
اتفاق هــا در حالی رخ می دهد که پیش از 
به کار بــردن این کلمه، بریژیت محبوب بود 
و بسیاری با او احساس همدردی داشتند، 
چرا که یک قاضــی آمریکایی او را یک مرد 
تغییر جنسیت داده شــده عنوان کرده بود. 
دعوا بر سر رفتار بریژیت مکرون از سوی دو 
حزب فرانســه جریان داشت؛ از یک طرف 
چهره هــای مشــهور سیاســی و فرهنگی 
جناح چپ به شــدت اعتراض می کردند و 
از طرف دیگر، حزب های راست گرا معتقد 
بودنــد این کلمــه در فضــای خصوصی 
گفته شــده اســت و احتیاج بــه این همه 
جنجال نــدارد. از طرفی فرانســوا ارلاندو، 
رئیس جمهور پیشــین، مشــکل فرانسه را 

«ابتذال و بی سلیقگی» توصیف کرد.
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بــه  مناســبت روز جهانــی کتــاب و فرهنــگ اســپرانتو، همایشــی 
فرهنگی-علمی در فرهنگســرای ارســباران با حضور چهره های برجسته 

دانشگاهی برگزار شد.
سخنرانان به بررسی جایگاه زبان اسپرانتو در جهان امروز و نسبت آن با 
مفاهیمی همچون عدالت زبانی، گفت وگوی میان فرهنگی و صلح پرداختند. 
در بخش نخســت، ویدئوی ارسالی دکتر «شــون اُ ریائین»، معاون سازمان 
جهانی اســپرانتو و رئیس اتحادیه اسپرانتوی اروپا، پخش شد. او با نگاهی 
جهانی به نقش این زبان در دیپلماســی فرهنگی، گفت وگوی میان ملت ها 
و کاهــش نابرابری های زبانی پرداخــت و تجربه های خود را از فعالیت در 
نهادهای بین المللی با حاضران در میان گذاشت. این دیپلمات شناخته شده 
ایرلندی به این نکته اشــاره کرد کــه ویکی پدیای اســپرانتو از ویکی پدیای 
۱۰ زبــان اتحادیه اروپا جامع تر اســت و توصیف اســپرانتو به «مصنوعی» 
کاری سزاوار نیســت؛ چراکه این زبان مراحل رشد و نمو خود را به صورت 
کاملا طبیعی ســپری کرده و فقــط زایش آن -مانند کودکانــی که با لقاح 
مصنوعی به دنیا می آیند- طبیعی نبوده اســت. از دیگر بخش های برنامه، 
پیام ویدئویی رضا خیرخواه، مدرس اســپرانتو در شرق آسیا  بود که از تایوان 
برای حاضران ارســال شــده بود. او به تجربه های آموزش و گســترش این 
زبان در منطقه شــرق دور و نقش این زبان در ارتباط میان فرهنگ های دور 
از هم اشــاره کرد. اجرای ایــن همایش را «احمدرضــا ممدوحی»، رئیس 
اتحادیه بین المللی مدرســین اسپرانتو (ILEI) بر عهده داشت. او همچنین 
در ســخنرانی خود با عنوان «اســپرانتو به عنوان زبان مشترک جهانی»، به 
تبیین فلسفه وجودی این زبان و مزایا و برتری های آن، به ویژه در مقایسه با 

زبان انگلیسی  پرداخت.

اسپرانتو و مسئله عدالت زبانی
ممدوحی بــا طرح مفهوم «عدالــت زبانی» توضیح داد اســپرانتو 
زبانی بین المللی و برنامه ریزی شده است که در سال ۱۸۸۷ توسط دکتر 
«لودویــک لازار زامنهوف» ارائه شــد و به هیچ ملــت یا دولت خاصی 
تعلق ندارد. هیچ کس اســپرانتو را زبان ملی یا مــادری خود نمی داند 
و همه یادگیــری آن را از نقطه ای برابر آغاز می کنند. از این رو، ارتباط از 
طریق اســپرانتو «افقی» و مبتنی بر برابری است، نه «عمودی» و مبتنی 

بر سلطه و قدرت.
ممدوحی همچنین به کاربردهای عملی اســپرانتو در همایش های 
بین المللی، سفر و شــبکه های مهمان نوازی، کتاب و مجله، پادکست، 
اینترنــت و حتی تعامل بــا فناوری های نوین ماننــد هوش مصنوعی 

کرد. اشاره 

سخنرانان و بخش های دیگر همایش
همچنین پروفســور فابریتســیو آنجلو پناکیِتی، زبان شناس و ایران پژوه 
برجســته ایتالیایی، به  عنوان یکی از چهره های شــاخص علمی همایش 
معرفی شــد. جایگاه او در مطالعات زبان شناســی و ایران شناسی و نقش 
ارزشمندش در معرفی زبان و فرهنگ ایران در اروپا، بارها در طول برنامه 
مورد تأکید قرار گرفت و حضورش -هرچند به صورت مجازی- نمادی از 

پیوند عمیق علمی و فرهنگی میان ایران و اروپا بود.
دکتــر زهرا کریمی، اقتصــاددان، از نقش مانــدگار «پرویز حبیب پور»، 
نقاش و از پیش کســوتان جنبش اســپرانتو در ایران در پیونــد میان هنر، 

فرهنگ و زبان اسپرانتو سخن گفت.

در ادامه، «حبیب پور» به سخنرانی پرداخت و با نگاهی تأملی، نسبت 
میان «اسپرانتو و هنر» را تشریح کرد.

«محمدجواد عمادی»، ســخنرانی خود را به بررســی جایگاه اسپرانتو 
در عصر هوش مصنوعی اختصاص داد و این زبان را از منظر نســل «زِد» 
تحلیل کرد. او با اشــاره به رشد ســریع ابزارهای هوش مصنوعی، ترجمه 
ماشــینی و ارتباطات دیجیتال، تأکید کرد که نســل جدید بیش از هر چیز 
به زبان هایی گرایش دارد که ســاده، منطقی، عادلانه و ســازگار با فناوری 
باشند. عمادی اسپرانتو را زبانی دانست که به  دلیل ساختار منظم و شفاف 
خود، نه تنها برای انســان ها، بلکه برای پردازش های ماشــینی و آموزش 
ســامانه های هوشمند نیز کارآمد اســت و می تواند در تعامل میان انسان 
و فنــاوری نقش مهمی ایفا کند. در انتها او بــه راهکارهایی پرداخت که 
می تواند اسپرانتو را بیشتر در بستر اینترنت و هوش مصنوعی مطرح کند.

علیرضا دولتشــاهی  به تاریخچه و ســیر گسترش اســپرانتو در ایران 
پرداخت و با نگاهی تاریخی و تحلیلی، به تلاش های نســل های مختلف 
اسپرنتیســت های ایرانی اشاره کرد و تحلیل کرد اسپرانتو در ایران همواره 
فراتر از یک ابزار ارتباطی، حامل گفت وگوی فرهنگی، ادبی و انسانی بوده 
اســت. دکتر کیهان صیادپور، فوق تخصص قلب کودکان، به نسبت میان 
علم، انسان دوستی و زبان پرداخت. آخرین بخش این همایش، سخنرانی 
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه شناسی بود که به دو زبان اسپرانتو 

و فارسی پخش شد. همچنین نمایشگاه آثار پرویز حبیب پور افتتاح شد.
می تــوان ابراز امیدواری کــرد برگزاری چنیــن همایش هایی تصویری 
روشــن از اسپرانتو به  عنوان پروژه ای زبانی، فرهنگی و انسانی ارائه دهد و 

امکان گفت وگویی برابرتر و جهانی تر را فراهم کند.

گزارشی از همایشی درباره اسپرانتو 

زبان مشترک جهانی، عدالت زبانی و پیوند فرهنگ ها

پیشــنهاد دونالد ترامپ برای اجازه فروش تراشــه های 
پیشــرفته هوش مصنوعی انویدیا به چین در ازای پرداخت 
۲۵ درصد از درآمد به دولــت آمریکا، موجی از انتقادات را 

برانگیخته است.
 بر اســاس این طرح، چین به فناوری ای دســت می یابد 
که به گفته کارشناســان دســت کم ۱۸ مــاه از توان داخلی 
این کشــور پیشرفته تر است؛ آن هم در شــرایطی که پکن با 
وجود ســرمایه گذاری حدود ۴۸ میلیــارد دلاری در صنعت 
نیمه هادی، فقط بــه حدود ۳۰ درصد خودکفایی رســیده 
اســت. چین برای انویدیا بــازاری نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار 

به شمار می رود.

بی بی ســی گــزارش داده اســت چهــار مرد در کشــور 
افغانســتان بــه دلیــل پوشــیدن لباس هایــی شــبیه بــه 
شــخصیت های ســریال «پیکی بلایندرز» به دولت طالبان 
گزارش شــدند. ســخنگوی طالبان می گویــد:  «ارزش های 
ســریال «پیکی بلایندرز» در تقابل با فرهنگ افغان اســت. 
لباس هایی که پوشــیده شــدند به هیچ وجه هویت افغانی 
ندارند و با فرهنگ ما سازگار نیستند. ثانیا، رفتار آنها تقلیدی 
از بازیگــران یک فیلــم بریتانیایی اســت. ما یــک جامعه 
مسلمان هستیم؛ اگر قرار باشد از کسی پیروی یا تقلید کنیم، 
باید از پیشــینیان مذهبی و صالح خودمان در مسائل شرعی 

پیروی کنیم».

پادشاه چارلز سوم پیامی شخصی درباره تجربه اش از سرطان 
ضبط کرده که امســال در کارزار «ایســتادگی در برابر ســرطان» 
منتشر خواهد شــد؛ کارزاری که از سوی مرکز تحقیقات سرطان 
بریتانیا  و شــبکه چهار بی بی ســی برگزار می شود. پادشاه در این 
پیام ویدئویی درباره «مسیر بهبود» خود به عنوان یک بیمار مبتلا 
به ســرطان صحبت کــرده و بر اهمیت انجــام غربالگری های 
سرطان تأکید می کند تا افراد بیشتری بتوانند بیماری را در مراحل 
اولیه تشــخیص دهند. پادشاه انگلســتان از فوریه ۲۰۲۴ پس از 
اعلام تشــخیص ســرطان تحت درمان منظم قــرار دارد. کارزار 
سالانه ایستادگی در برابر سرطان برای تأمین بودجه پژوهش ها  

زودهنگام برگزار می شود.
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یادداشت

در ایــن روزگار پرهیاهــوی قرن دیجیتال، گویی جهــان بر لبه  نوری از 
خاطره و فراموشــی راه می رود؛ گامی به ســوی آینده و گامی به ســوی 
ژرفای گذشــته.  بی تردید میــراث فرهنگی ما همین رشــته های نازک اما 
اســتوار که هویت مان را دور شــانه های زمان می پیچند هســتند؛ نه تنها 
«اشــیا» خاموش، بلکه صداهایی زنده اند؛ زمزمه هایــی که اگر به گوش 
جان ســپرده شوند، راه فردا را نیز روشن می کنند. سخن از حفاظت صرف 
نیست؛ سخن از زیستن با میراث است، نه نگاه کردن به آن از پشت ویترین 

یک موزه  آرام و سرد.
امروز، جهان بیش از هر زمان دیگری از جنس شدن است؛ و اگر میراث 
فرهنگی در این جریان پرشــتاب همچنان بدرخشــد، باید دست در دست 
خلاقیت بگذارد، نه اینکه در گوشــه ای آرام و خاک خورده بنشــیند. نگاه 
روزآمد یعنی پذیرفتن اینکه میراث فرهنگی تنها یادگار دیروز نیست، بلکه 
باید آن را جوهر زنده ای  دانســت که در متن زندگی امروز باید جاری شود؛ 
در روایت ها، تجربه های زیســته، خلق آثار هنری، برندسازی سرزمین  و در 
آن گونه گردشــگری  که انســان را نه فقط به جغرافیــا، بلکه به روح یک 
سرزمین می برد. این جریان زمانی حقیقتا جان می گیرد که بتوانیم آن را با 
درکی جامعه شــناختی و روان شناختی پیوند بزنیم؛ چرا که گردشگری، در 
اصل، حرکت انســان به سوی دیگری اســت؛ سفری به شناخت دیگری و 

نیز به شناخت خویش.
از همین جا ســت کــه نقش فهم رفتــار جمعی پررنگ می شــود. اگر 
روان جامعه، انگیزه های ســفر، عطش گریز از شتاب زندگی شهری و میل 
بازگشــت به طبیعت و آرامش درک نشــود، گردشــگری تنها جابه جایی 
خواهــد بود، نه تجربــه ای دگرگون کننده. و یکــی از پربارترین میدان های 
این تجربه، «روســتاها» هستند؛ روســتاهایی که در خانه های گلی فروتن، 
در بــوی نــان تنور، در نور چراغــی کوچک و صــدای گاوی که در غروب 
بازمی گردد، جهانی از اصالت و تاریخ را در خود نگه می دارند. گردشگری 

روســتایی می تواند تپش دوباره  زندگی باشــد؛ علاج مهاجــرت، امید به 
ماندن  و بازگرداندن عزت ریشه و سرزمین.

در دل همیــن روســتاها و میان همین مردم، میراثی نهفته اســت که 
به آســانی قابل لمس نیســت: «میراث شــفاهی». اینجا ست که درد دل 
بســیاری آغاز می شــود؛ جایی که می فهمیم چقدر از دست داده ایم، تنها 
به این دلیل که ننوشــتیم، ضبط نکردیم و نپرسیدیم. قصه هایی که پیران 
می گفتنــد، آوازهای کار، لالایی هایی که مادران زیــر نور لرزان چراغ نفتی 
می خواندند، آیین هایی که در چله  زمســتان یا نخســتین برف سال برگزار 
می شــد، اینها تنها روایت گذشته نبودند؛ نقشــه های راه آینده بودند. باید 
مستندسازی شــان کرد  و هنوز هم باید، همین حالا که آخرین حافظان این 

روایت ها آهسته از جهان می روند.
ایــن «میراث شــفاهی» در کنار تنوع حیــرت آور قومیت ها و زبان های 
ایران، گنجینه ای نایاب می سازد. این تکثر نه تهدید بلکه فرصتی پربار برای 
ساختن تصویری فرهنگی و هویتی است که از دل تفاوت ها جان می گیرد. 
اگر این تفاوت ها در قالب یک اســتراتژی  پایدار، منسجم و فرابخشی دیده 
شوند، استراتژی که با تغییر دولت ها عوض نشود، می تواند نیروی محرکه  
توسعه گردشگری، برندسازی فرهنگی و تقویت قدرت نرم ایران باشد. در 
جهان امروز که مرز میان محلی و جهانی در حال محو شــدن است، چنین 

رویکردی ضرورتی انکارناپذیر اســت. در همین مسیر، باید از دوگانه سازی 
خسته کننده  ســنت و مدرنیته فاصله گرفت. فضای مجازی رقیب میراث 
نیســت؛ تنها صحنه ای تازه برای روایت آن اســت. وقتی لالایی یک مادر، 
رقص آیینی یک قوم  یا شــیوه  ساخت یک ظرف سفالی بر بستر رسانه های 
دیجیتال بازنمایی می شــود، نه تنها فراموش نمی شوند بلکه جان تازه ای 
می گیرنــد و مخاطبانــی می یابند که در گذشــته هرگز به آنها دسترســی 
نداشتند. استفاده  هوشمندانه از فضای مجازی یعنی آشتی دادن نسل ها، 

یعنی گشودن راهی برای پیوند گذشته و حال.
در این میان، هنرمندان پیام آورانی ویژه  هستند؛ آنان که از جوهر خیال 
رنگــی تازه بر تاریخ می پاشــند. هنــر می تواند میراث را از دل ســکوهای 
سنگی بیرون بکشــد و دوباره در قلب مردم جاری کند؛ در فیلم، در تئاتر، 
در موســیقی، در صنایع دســتی، در طراحی لبــاس، در ادبیات و حتی در 
معماری شــهرهایی که رو به آینده دارند. آنان می توانند پلی باشند میان 

سنت و زندگی امروز، میان آیین های خاموش و انسان مدرن... .
در پایان، کافی  اســت اندکی گوش جان بسپاریم تا هنوز صدای لالایی 
مادران را بشــنویم؛ همان زمزمه  نــرم و بی ادعایی که گاهی بیش از هزار 

کتاب درباره  فرهنگ یک ملت سخن می گوید.
در آن لالایی هــا، تاریخ را می توان مشــاهده کرد ؛ تجلی مهر و در عین 
حال یادآور ترس ها، انتظارها، عشــق ها و امیدهــا و هزاران عبرت و اندرز 
کــه در حافظه جمعی و تاریخی ما جایگاهی قابــل اعتنا دارند . از این رو، 
باید اذعان کرد تاریخ ما نه فقط در سنگ نوشته ها  بلکه در آواهایی  برآمده 
از دل مــردم جریان دارد. میــراث فرهنگی  اگرچه از گذشــته می آید، اما 
مقصدش آینــده خواهد بود . حفاظت از گنجینه  های میراث یعنی دمیدن 
روحی تــازه در آنها؛ چونان چراغی که نه فقط روشــن بماند، بلکه راه را 
نشــان دهد. پس در این جهان «در حال شــدن» نگه داشت میراث یعنی 

ادامه  زندگی؛ یعنی تداوم عالمانه خود ما.

وارثان خاموش زمانه

جز گاوها 
هیچ کس مقصر نیست

دقیقا از وقتی  دولت نشست و پیش خودش فکر 
کرد و به این نتیجه رسید که با دادن ارز ترجیحی 
به واردکننده از مصرف کننده حمایت کند، مصرف کننده از 
همان روز به خاک ســیاه نشســت. مثلا در همین قضیه 
گران شــدن لبنیات، مردم عاجزانه فریاد می زنند که جان 
عزیزتان بس کنید. ما نمی خواهیــم از ما حمایت کنید! 
ولی دولت و واردکننده همچنان ســفت ایســتاده اند که 
شــما بیخود می کنیــد می گوییــد حمایت نکــن. اگر از 
گرســنگی بمیرید هم ما از شــما حمایت می کنیم. این 
نهاده های دامی هم داستانی شده برای خودش. البته در 
کشــوری که «جای پارک» هم مافیــا دارد، انصافا برای 
نهاده های دامی افت کلاس است که مافیا نداشته باشد. 
حالا ما به ایــن قضیه کاری نداریم (چون می ترســیم). 
مسئله ای که مطرح است، این است که اساسا هیچ کس 
هیچ چیز را گردن نمی گیرد. دولت می گوید من چه کاره ام 
این وســط؟ من که ارز ترجیحــی داده ام برای حمایت از 
مصرف کننده. واردکننده می گوید امســال تخصیص ارز 
وزارت کشــاورزی کــم شــده و مــا داریــم بدهی های 
گذشته مان را می دهیم. دامدار می گوید من غذای دامم را 
دارم به قیمــت آزاد می خرم و قیمت تمام شــده غذای 
دامــم از قیمت غذای خودم بیشــتر اســت. تولیدکننده 
می گوید بروید مشکلاتتان را با خودتان حل کنید، من هم 
از این طرف دارم شیر را گران می خرم! مصرف کننده هم 
چیــزی نمی گویــد، فقط فحــش می دهد. حــالا ما که 
می دانیم مشکل کجاســت، ولی چون ارزیابی دقیقی از 
میزان خطرناک بــودن دُن کورلئونه های نهاده های دامی 
نداریم، می گوییم نمی دانیم این وســط مقصر چه کسی 
اســت. با توجه به اینکه هیچ کس مقصر نیســت، تنها 
مقصری که باقی می ماند گاوها هستند. بدون شوخی من 
احساس می کنم جدیدا گاوها دل به کار نمی دهند. یعنی 
چی که می گویند علوفه و نمی دانم چی چیِ ســویا گران 
شــده پس گاو ما شــیر نمی دهد؟ ســویا را که ما چون 
گوشــت نمی توانیم بخریم می خوریم، گاو چرا باید سویا 
بخــورد؟ والا قدیم اینجــوری نبود. من یادم اســت این 
مخلوقــات خدا قبلا دمپایی می خوردنــد ولی با وجدان 
کاری بالا  شیر می دادند. الان اینجوری شده که اگر سوشیِ 
ماده خانم نیم ساعت دیر برسد، شیردانش را کج می کند 
و سریع می رود به مدیر منابع حیوانی می گوید شأن من در 
این طویله حفظ نمی شه. اینجا دیگر دامدار مقصر است 
که حوزه فرهنــگ را به امان خدا رها کــرده. دامدار اگر 
واقعا دلسوز کشــور است، باید یک کلاس توجیهی برای 
دام ترتیــب دهد که واردکننــده نهاده های دامی وظیفه 
نــدارد برود برای تــویِ گاو غذا تهیه کنــد؛ اینها کارهای 
مهم تری دارند. اصلا اگر خود گاو بیاید خانه و زندگی اینها 
را ببیند، خجالت می کشــد که همچین توقعی داشــته. 
خودش می رود برای واردکننده از نایب چلوکباب می گیرد 
و بعد تلاش می کند دست گوساله اش را در دم و دستگاه 
اینها بند کند. به هر حال به عنوان پایان بندی باید بگوییم 
انتظار از گاوها در این مقطع حســاس بالاست. همه این 
عزیزان، اعم از نر و ماده، گوشــتی و شــیری، سمینتال و 
آنگــوس قرمز، همه و همه باید پای کار بیایند تا ما از این 
پیچ حساس شیری عبور کنیم و برویم برسیم به کارهای 

مهم تری که روی زمین مانده.
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